
از خانــه تا
قمارخانه

محمدسالار سلطانی گردفرامرزی
معاون، پایۀ هشتم دبیرستان پسرانه

ــد ســــــــــالار  ــ ــ ــم ــ ــ ــح ــ ــ م
سلطانی، دانش آموز 
ســابــق راهــنــمــایــی و 
دبــیــرســتــان حضرت 
جـــــــــوادالائـــــــــمـــــــــه 
)ع(،دانــش آمــوخــتــۀ 
ــهــران و شهید باهنر  دانــشــگــاه هــای ت
کــارشــنــاســی )علوم  کــرمــان در مقاطع 
اجتماعی( و کارشناسی ارشد )مدیریت 

بحران( است.
ت  ر بـــــه صـــــو  1 3 9 1 ل  ســــــــا ز  ا ی  و
حق التدریسی بــه تــدریــس در مدرسۀ 
متوسطۀ دوم پرداخت و در سال 1393 
به عنوان نیروی تمام وقت در دبیرستان 
کنون،  استخدام شــد. از ســال 1394 تا
همکاری اش را با این مجتمع به عنوان 
مــعــاون پــایــه در مــتــوســطــۀ دورۀ اول 

پسرانه ادامه داده است.

کـــه بـــازرگـــانـــی از  ــان را شــنــیــده ایــد  ــتـ ــد ایـــن داسـ ــای ش
کشید ایــن چند  ماهیگیری پــرســیــد: »چــقــدر طــول 
ماهی را بگیری؟« ماهیگیر گفت: »خیلی کم.« بازرگان 
گفت: »پس چرا بیشتر صبر نکردی تا ماهی بیشتری 
گفت: »چــون همین تعداد برای  بگیری؟« ماهیگیر 
سیرکردن خانواده ام کافی است.« بازرگان گفت: »پس 
بقیۀ وقتت را چه کار می کنی؟« ماهیگیر گفت: »تا دیر 
وقت می خوابم، با بچه هایم بازی می کنم، با زنم خوش 

می گذرانم و سپس با دوستانم معاشرت می کنم.«
گفت: »تو باید بیشتر ماهی بگیری. آن وقت  بازرگان 
می توانی با پولش یک قایق بزرگ تر بخری و یک عالمه 
قایق برای ماهیگیری داشته باشی.« ماهیگیر گفت: 
کار  »خب! بعدش چه؟« بازرگان گفت: »برای خودت 
و بار درست می کنی... ، بعد از آن کارخانه ای راه اندازی 
کــوچــک را تــرک می کنی و به  می کنی و ایــن دهــکــدۀ 
پایتخت می روی، بعد از آن هم صادرات به کشورهای 

دیگر.«
کـــار چــقــدر طـــول مــی کــشــد؟«  گــفــت: »ایـــن  ماهیگیر 
ــال.« ماهیگیر  ــ ــا بیست س گــفــت: »پـــانـــزده ت بـــازرگـــان 
گفت: »امــا بعدش چــه؟« بــازرگــان گفت: »بازنشسته 

مـــی شـــوی. بـــه یـــک دهـــکـــدۀ ساحلی 
کوچک مــی روی. جایی که می توانی تا 
دیروقت بخوابی. کمی ماهیگیری کنی. 
با بچه هایت بازی کنی. به دهکده بروی 
گیتار بزنی و  و تا دیروقت با دوستانت 

خوش بگذرانی.«
ماهیگیر گفت: »خب، همین حالا دارم 

این کار را می کنم!«
ــار ماست.  این قصه، قصۀ آشنای روزگ
قــصــۀ دویـــدن هـــا و نــرســیــدن هــا، قصۀ 
تلاش بی وقفه بــرای رسیدن به سراب 
. شــایــد بهترین  آرزوهـــــای دور و دراز
تعریف دوران کنونی ما را بتوان در این 
ــرد: »دوران ما دوران  ک جمله خلاصه 
ــه پــای  ــان ب ــس ــانــی کــردن آرامــــش ان قــرب
ــت.« آرامــشــی کــه درونــی  ــ آســایــش اوس
است و از عمق جان انسان برمی خیزد 
 ، که وابسته به ابــزار و آسایشی بیرونی 
وسایل و امکانات رفاهی است. آرامشی 
ــدارد و نــمــی تــوان آن را از  ــ کــه قیمت ن
جایی خرید و آسایشی که تمام و کمال 

جسـتـــــــــار
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وابسته به پول، مال و دارایی است. 
گر مدرسه را به عنوان زیرمجموعه ای از نهاد   ا
وسیع تر آمــوزش، تابعی از یک جامعۀ بزرگ تر 
بدانیم، باید گفت که شرایط، اوضــاع، احوال 
ــاری در آن جامعه،  ــاری و سـ و جــریــانــات جـ
مستقیم و غیرمستقیم، بر فرایند آمــوزش در 

مدرسه های آن جامعه تأثیر خواهد گذاشت. 
ــوح نــشــان دهــنــدۀ  ــه وضـ ــرورش بـ ــ آمـــــوزش وپـ
که رشتۀ تجربی  کنونی ماست. وقتی  جامعۀ 
سال ها پرطرفدارترین رشتۀ تحصیلی است که 
دانش آموزان، متقاضیِ شرکت در آن هستند 
و بیشترین تقاضا برای رشته های دانشگاهی 
ــت بــه پــزشــکــی، دنــدان پــزشــکــی  متعلق اسـ
ــازی، وقــتــی جـــداســـازی و تفکیک  ــ ــ و داروسـ
دانــش آمــوزان با ضریب های هوشی مختلف 
گونِ  گونا )عموماً هــوش ریــاضــی(، در مراحل 
فرایند دوازده سالۀ آموزش، به شدت پیگیری 

می شود، وقتی آزمون های تستی 
حتی به دورۀ دبستان هم نفوذ 
کـــرده اســت )شــنــیــده شــده است 
گاهی  کــه در پیش دبستانی هــم 
تست کار می کنند( و دانش آموزان 
از هــمــان ســال هــای ابــتــدایــی با 

روش های تست زنی آشنا می شوند که بتوانند 
آزمــون سراسری را موفق تر پشت سر بگذارند 
و تبدیل به خانم دکترها یا آقا مهندس های 
ــی شـــک دانـــــش آمـــــوزان  ــونـــد، بـ ــده بـــشـ ــ ــن ــ آی
خــارج شــده از ایــن نظام آمــوزشــی تبدیل به 
کسانی می شوند که همواره در جست وجوی 
مرتبۀ بهتر و بالاترند و همیشه می خواهند اول 

یا لااقل جزو اولین ها باشند.
ایــن مــیــلِ بی نهایت بـــرای بــرتــریــن بــودن، در 
ــۀ اول، قربانگاه آرامـــش خــود فــرد است  درج
و در وهلۀ بــعــدی، ایــن فــرد را هــمــواره آمــادۀ 
که  قربانی کردن آرامــش دیگران می سازد؛ چرا

ــاد گرفته اســت بــرای  در طــول ایــن ســال هــا ی
که دارد، باید همه چیز از  رسیدن به هدفی 

جمله آرامشش را فدا کند.
ــر آزمــــون  ــرتـ ــرات نـــفـــرات بـ ــ ــاط ــ خ
ــه مـــی خـــوانـــیـــد،  ــ ک ســــراســــری را 
یــک نــکــتــه فــصــل مــشــتــرک تمام 
آن هـــاســـت؛ ایــنــکــه در شــبــانــه روز 
ــا حتی  ــا دوازده ســـاعـــت یـ ده یـ
چــهــارده ساعت درس خــوانــده و 
 ، مطالعه داشته اند یا عید نــوروز
تعطیلات و ســایــر اعــیــاد هــم در 
خانه یا کتابخانه مانده و به تفریح 
و دیــد وبــازدیــد نرفته اند،  عروسی 
کــرده انــد و  و عــزایــشــان را تعطیل 
فقط و فقط درس خوانده اند و به 
قــول قدیمی ها چندی نــان و تره 
خــورده انــد تــا یــک عمر نــان و کره 

بخورند. جامعۀ امروز ما خواسته یا ناخواسته 
به سمت ایــن برتری جویی و آسایش طلبی 

تمایل پیدا کرده است. 
ــون ســراســری بــرویــد،  ــ گـــر بـــرای مــشــاورۀ آزم ا

مـــهـــم تـــریـــن عـــامـــل 
تأثیرگذار در انتخاب 
ــن اســـت که  رشــتــه ایـ
کــــار آن رشــتــه  بــــــازار 
ــه اســـــــــت و  ــ ــونـ ــ ــگـ ــ چـ
ــا رشــتــۀ پـــول ســـاز و  آیـ
پــول داری است یا نه. 
بــه همین خاطر تمام مــشــاوران 
مثلاً بین رشتۀ کتابداری و حقوق 
ــب دومـــی  ــان ــاســـی ج ــنـ یـــا روان شـ
را می گیرند و شما را از رفــتــن به 
ــی نهی می کنند؛ زیــرا  سمت اولـ
کتابداری در ایــن مسابقۀ  رشتۀ 
بی نهایت دویـــدن، اصــلاً قابلیت 
رقابت نــدارد و به راحتی شما را از 

دور خارج می کند.
که مدرسه خانۀ دوم  قــرار بر این بــوده است 
بــاشــد. خــانــۀ دومِ دانـــش آمـــوزان، معلمان، 
کــه بــه آن  مــدیــران، مــشــاوران و تمام کسانی 

وارد می شوند؛ امــا ایــن خانۀ دوم مهم ترین 
ــش را از  ــ ــه یــعــنــی احـــســـاس آرامـ گـــی خــان ویـــژ
دســت داده اســت. مدرسه تبدیل به جایی 
برای رقابت شده و متأسفانه اوضاع و احوال 
جامعه آتش بیار این رقابت افروزی نیز هست. 
مدرسه دیگر خانۀ دوم نیست؛ بلکه تبدیل 
ــده اســت.  بــه پیست مسابقه ش
همه درگیر مسابقۀ آسایش طلبی 
و به دنبال پول بیشتر بــرای رفاه 
بیشتر هستیم. انگار مدرسه ها 
که  قــمــارخــانــه هــای عظیمی اند 
نه تنها دانش آموزان بلکه خانوادۀ 
ــی و  ــوان ــول، ج ــ ــا نــیــز عــمــر، پ آن هــ
روح و روانشان را در این مسابقه 
ــه بــهــتــریــن و  ــ ــدن ب ــ ــی ــ بــــــرای رس
ثروت سازترین جایگاه ممکن قمار 
می کنند. برخی برنده می شوند 
کره   ــان و  و بــه مرحلۀ یــک عمر ن
خوردن می رسند و برخی می بازند 
و بد هم می بازند؛ امــا نکتۀ مهم 
که حتی برندگان این قمار عظیم  اینجاست 
هــم برنده شدنی از جنس بــرنــده شــدن مرد 
بــازرگــان را تجربه می کنند و نه مــرد ماهیگیر 
ــط، مــدرســه هــا  ــرایـ ــذا بـــا ایــــن شـ ــ ــان؛ ل ــ ــت داســ
قمارخانه هایی اند که در واقعیت 
ــیــرون  ــده ب ــرنـ هــیــچ کــس از آن بـ
نمی آید، بلکه فقط تــعــدادی در 

دم می بازند و تعدادی در آینده. 
مدرسۀ ایدئال و از آن بالاتر نهاد 
ــوزش ایـــدئـــال از یــک جامعۀ  ــ آمـ
ایدئال ریشه می گیرد و بزرگ ترین 
که  گی اش این است  و برترین ویژ
خــودش را درگــیــر ایــن دور باطل 
رقابت و مسابقۀ آسایش طلبی و 
ثـــروت انـــدوزی نکند و بــه معنای 
کلمه خانه باشد با همان  واقعی 
که یک خانه دارد.  گی هایی  ویژ
مدرسۀ ایدئال نمود بــارز زندگیِ 
آرام و تـــــوأم بـــا آرامــــــش اســـت. 
ــتــوانــد چگونه  کـــه ب مــــدرســــه ای 
آرام زیستن را به دانش آموزانش 
ــودش هــم در عمل آن را  آمــــوزش دهــد و خـ

پیاده کند. 

ــال و از  مــدرســۀ ایــدئ
تر نهاد آموزش  آن بالا
ایــدئــال از یک جامعۀ 
ایدئال ریشه می گیرد 
ین  ین و برتر رگ تر و بز
گــی اش ایــن است  ویــژ
که خودش را درگیر این 
ــابـــت و  دور بـــاطـــل رقـ
مسابقۀ آسایش طلبی 
و ثروت اندوزی نکند و 
به معنای واقعی کلمه 
خــانــه بــاشــد بــا همان 
گــی هــایــی کــه یک  ویــژ

خانه دارد.

دوران  مــــا،  دوران 
قــربــانــی کــردن آرامـــش 
انسان به پای آسایش 

اوست.

ــوده  ــ ــن ب ــ ــر ایـ ــ قــــــرار ب
است که مدرسه خانۀ 
دوم بــــاشــــد. خــانــۀ 
دومِ دانــــش آمــــوزان، 
ــان، مـــدیـــران،  ــم ــل ــع م
مــــــشــــــاوران و تـــمـــام 
کسانی که به آن وارد 
ــا ایـــن  ــ مـــی شـــونـــد؛ امـ
ین  خــانــۀ دوم مهم تر
ــه یعنی  ــانـ گـــی خـ ویـــژ
احــســاس آرامـــش را از 

دست داده است.
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